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پيامدهاي افزايش ناگهاني سرعت
    سرهنگ علي‌اصغر زارع*

برخلاف برداشت عمومي، تمركز تخلفات سرعت صرفاً محدود به 
آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها نيست، بلكه اين رفتار پرخطر در تمامی سطوح 
شبكه راهي كشور مشاهده مي‌شود و به ‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي 
اصلي در تحليل تصادفات، نقش تعيين‌كننده‌اي در افزايش شدت 
خسارات دارد. رانندگان بايد در نظر داشــته باشند افزايش‌هاي 
جزئي سرعت را كم‌اهميت تلقي نكنند، به گونه‌اي كه حتي افزايش 
۱۰كيلومتر بر ساعت فراتر از حدمجاز، از منظر مهندسي ترافيك 
و ايمني، مي‌تواند به‌صورت تصاعدي به افزايش انرژي جنبشي و 
در نتيجه تشديد صدمات وارده به سرنشينان و وسيله نقليه منجر 
شود. افزايش ناگهاني سرعت، موجب افزايش چندبرابري وزن مؤثر 
اجسام مي‌شود. به‌عنوان نمونه، يك جسم ۲۰۰گرمي در شرايط 
توقف ناگهاني مي‌تواند نيرويي معادل ۱۳كيلوگرم توليد كند كه 
اين امر بيانگر شدت انتقال انرژي در لحظه برخورد است. افزايش 
سرعت، ريسك وقوع تصادف را از دو منظر كليدي تشديد مي‌كند. 
نخست، كاهش زمان ادراك و واكنش راننده و دوم افزايش ميزان 
انرژي ذخيره‌شده كه در لحظه برخورد آزاد می‌شود و مستقيم با 

شدت تروماهاي وارده ارتباط دارد. 
به عنوان مثال برخورد در ســرعت ۹۰كيلومتر بر ساعت، از 
منظر شدت ضربه معادل سقوط از طبقه اول ساختمان است، 
اين شاخص در سرعت ۱۱۰كيلومتر بر ساعت به طبقه پنجم 
و در ســرعت ۱۲۵كيلومتر بر ســاعت به طبقه نهم افزايش 
مي‌يابد كه نشان‌دهنده رشد شــدت آسيب‌هاست. در چنين 
شدت‌هايي مغز انسان با وزن متوسط 1/5كيلوگرم، در سرعت 
۹۰كيلومتر بر ساعت تحت تأثير نيروهاي وارده، وزني معادل 
38/25كيلوگرم و در ســرعت ۱۳۰كيلومتر بر ساعت حدود 
55/5كيلوگرم را تجربه مي‌كند كه اين موضوع، نقش مستقيم 
در بروز آسيب‌هاي شديد مغزي در تصادفات دارد.  در محورهاي 
برون‌شهري، غالب تصادفات ناشي از تركيب »سرعت غيرمجاز« 
و »خواب‌آلودگــي راننده« اســت، در حالي كه در حاشــيه 
شهرها، پيچيدگي ترافيك، بي‌نظمي رفتاري و حضور كاربران 
آســيب‌پذير و متنوع)عابران پياده و موتورسواران( از عوامل 

اصلي بروز سوانح به ‌شمار مي‌رود. 
ارتقاي ايمني ترافيك مستلزم  افزايش سطح مطالبه‌گري اجتماعي، 
گزارش‌دهي تخلفات از طريق سامانه‌ ۱۱۰ و نهادينه‌سازي فرهنگ 
مسئوليت‌پذيري در ميان تمامي كاربران ترافيك است چراكه بدون 
مشاركت فعال شهروندان، دســتيابي به كاهش پايدار تصادفات 

ميسر نخواهد بود. 
*  ‌معاون اجتماعي پليس راهور‌

2 كشته 
در بي‌احتياطي راننده پژوپارس

ناتوانــي راننــده پــژو در كنتــرل پژوپــارس در 
محــور قيدار بــه ابهــر دو كشــته برجاي گذاشــت. 
مركز اطلاع‌رســاني پليس قزوين اعلام كرد ساعت ۲:۴۰بامداد 
روز گذشته بود كه مأموران پليس راه از حادثه رانندگي در شش 
كيلومتري پايگاه دوتپه به سمت ابهر باخبر و در محل حاضر شدند. 
بررسي‌ها نشان داد سواري پژو بعد از انحراف از مسير اصلي واژگون 
شده است. بررسي‌هاي بعدی نشان داد دو نفر از سرنشينان خودرو 
در همان صحنه حادثه جان باختند و يك نفر ديگر به شدت مجروح 
شد كه پس از دريافت اقدامات اوليه درماني، به مركز درماني منتقل 
شده است. وضعيت عمومي مصدوم وخيم گزارش شده است. به 
گفته پليس، علت اين حادثه ناتواني راننده در كنترل وسيله نقليه 

اعلام شده است و بررسي‌هاي تكميلي همچنان ادامه دارد.  

ومغناطيسی«! ادعای    قتل  پدر  با  »امواج   الكتر
    آرمین بینا 

 دختر جواني با شــكايت از بــرادر و خواهرش ادعــا كرد آنها 
پدرشــان را با امواج الكترومغناطيســي به قتل رسانده‌اند تا 
ارثيه را تصاحب كنند. بررســي‌هاي مأموران نشــان داد مرگ 
مرد ســالخورده طبيعي بوده اســت و پزشــكي قانوني هم 
اعلام كرد شــاكي اختــال رواني و نيــاز به بســتري دارد. 
چندي قبل، دختر جواني در تهــران به اداره پليس رفــت و از برادر و 
خواهرش به اتهام قتل پدر سالخورده‌اش شكايت كرد. او در ادعايي عجيب 
گفت خواهر و برادرش با استفاده از امواج الكترومغناطيسي، پدرش را به 
قتل رسانده‌اند تا ارثيه او را تصاحب كنند و حالا قصد دارند او را نيز از ميان 
بردارند.  شاكي در ادعاي خود به مأموران گفت: »چند سال قبل مادرم 
فوت كرد و پدرم تنها شد، اما من و برادرم و خواهرم به خانه‌اش رفت و آمد 
داشتيم. پدرم سرحال و خوب بود و نيازي به پرستار نداشت. تنها زندگي 
مي‌كرد. مدتي قبل متوجه دسيسه خواهر و برادرم شدم. فهميدم آنها 
تصميم دارند پدرم را به قتل برسانند و ارثيه او را تصاحب كنند. در نهايت 
با امواج الكترومغناطيسي پدرم را كشتند و الان هم قصد دارند مرا از ميان 

بردارند و تمام ارثيه را تصاحب كنند.«
    روايت شاكي از دستگاه مرموز

شاكي در توضيح بيشتر ماجرا گفت: »خواهر و برادرم دستگاهي 

به خانــه آورده بودند و بهانه ايــن بود كه پدرم بيمار اســت و 
مي‌خواهند بيمــاري‌اش را درمان كنند. آنها بــه بدن او امواج 
الكترومغناطيسي وصل و ادعا مي‌كردند اين تجويز پزشك است. 
من از نيت شيطاني آنها خبر داشتم و چندين بار به اين موضوع 

اعتراض كردم، اما فايده‌اي نداشت و مي‌گفتند من ديوانه‌ام.«
وي افزود: »از روزي كه امواج الكترومغناطيســي به بدن پدرم 
وصل كردند، حالش روزبه‌روز بدتر مي‌شــد تا اينكه فوت كرد 
و جســدش را دفن كردند. من از همان روز اول به آنها مشكوك 
شدم، چون مي‌دانســتند پدرم مرا خيلي دوست دارد و تصميم 
گرفته بود بيشتر ارثيه را به من ببخشد. الان هم تصور مي‌كنم 
آنها قصد دارند مرا هم به قتل برســانند و تمــام اموال پدرم را 

تصاحب كنند.«
   دستور بازپرس جنايي براي تحقيقات

با ثبت اين شكايت، پرونده به دستور قاضي احسان شكيب‌نژاد، 
بازپرس شعبه دهم دادسراي امور جنايي تهران براي تحقيق در 

اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
تحقيقات مأموران نشان داد پدر شاكي، مردي به نام »اسد« چند 
ماه قبل فوت كرده و خانواده‌اش جسد او را دفن كرده‌اند، بنابراين 

مأموران براي بررسي موضوع از خانواده وي تحقيق كردند. 

    روايت برادر: خواهرم از آدم‌فضايي حرف مي‌زند
برادر و خواهر شــاكي در تحقيقات پليس ادعا كردند خواهرشان چند 
سالي است دچار مشكلات روحي و رواني است و گفته‌هاي او درباره قتل 

پدرشان با امواج الکترومغناطيسي هيچ گونه صحتي ندارد. 
برادر شاكي در اين باره به مأموران گفت: »پدرم پس از فوت مادرم تنها 
شد و من و خواهرم از او نگهداري مي‌كرديم، اما خواهرم فريبا كه الان از 
ما شكايت كرده چند سالي است مشكل روحي و رواني دارد و به همين 

خاطر كارهاي پدرم را من و خواهر ديگرم انجام مي‌داديم.«
وي ادامه داد: »فريبا خيلي به پدرمان وابســته بود. وقتي پدرمان فوت 
كرد، وضعيت روحي و رواني او بدتر شد. او مدام از آدم‌فضايي صحبت 
مي‌كرد و مي‌گفت تعدادي آدم‌فضايي به خانه آمده‌اند و قصد دارند او را 
بربايند و به كره‌هاي ديگر ببرند. چند باري تصميم گرفتيم براي درمان 
او را در بيمارستان رواني بستري كنيم، اما هر بار فرار و تهديد مي‌كرد 
اگر او را بستري كنيم، خودكشي مي‌كند. اين اواخر هم با من و خواهرم 
درگير مي‌شد و ادعا مي‌كرد ما پدرمان را با امواج الكترومغناطيسي به 

قتل رسانده‌ايم.«
برادر شاكي در پايان گفت: »فريبا دختر باهوش و درس‌خواني بود، اما الان 
دچار بيماري روحي و رواني است و كاري هم از دست ما ساخته نيست. 
هرگز فكر نمي‌كرديم از ما به اتهام قتل پدرمان شكايت كند. پدرمان 

مدتي قبل بر اثر كهولت سن فوت كرد، حتي پزشك بيمارستان جواز 
دفن صادر كرد و ما هم او را دفن كرديم.«

    تأييد مرگ طبيعي در تحقيقات پليس
همزمان با تحقيق از دختر و پسر مرد فوت شده، بررسي‌هاي مأموران 
نشان داد اسد بر اثر كهولت سن و بيماري فوت كرده و دختر و پسرش 
در مرگ او هيچ گونه دخالتي نداشته‌اند. همچنين گفته‌هاي بستگان 
اسد هم حكايت از آن داشــت فريبا مدتي است دچار مشكلات روحي 

و رواني است. 
     اصرار شاكي و ارجاع به پزشكي قانوني

در حالي كه بازپرس پرونده تصميم به بستن پرونده مرگ مرد سالخورده 
داشت، شاكي اعتراض كرد و مدعي شد مشكل روحي و رواني ندارد و 
گفته‌هاي او درباره جنايت خواهر و برادرش صحيح است، به همين دليل، 

وي به پزشكي قانوني منتقل شد و تحت آزمايش‌هاي لازم قرار گرفت. 
    تأييد اختلال رواني از سوی پزشكي قانوني

مدتي قبل، پزشكي قانوني اعلام كرد فريبا داراي اختلالات روحي و رواني 
است و نياز به بستري شدن دارد، بنابراين شاكي براي درمان به يكي از 

مراكز درماني معرفي شد. 
پرونده با توجه به نظريه پزشكي قانوني و تأييد مرگ طبيعي پدر شاكي 

مختومه اعلام شد. 

حضور براي امنيت
   51روز از آغــاز حمــات دشــمن

 صهيوني- امريكايي مي‌گذرد، اما آنچه بيش 
از صداي انفجارها در شــهر و روستا طنين 
انداخته، صداي حضور مردمي اســت كه 
ايستاده‌اند؛ حضوري كه فقط يك واكنش 
احساسي نيست، بلكه به‌مثابه سازوكاري 
اجتماعي، در حال بازتوليد امنيت و تثبيت 

اقتدار ملي است. 
در معادلات كلاســيك امنيت، معمولاً از 
قدرت سخت، تجهيزات نظامي و آرايش‌هاي 

دفاعي سخن گفته مي‌شود، اما واقعيت اين است كه در بزنگاه‌هاي تاريخي، 
آنچه مي‌تواند كفه ترازوي امنيت را به نفع يك كشور سنگين كند، نه صرفاً 
ابزارهاي نظامي، بلكه »سرمايه اجتماعي« و »حضور مردم« است. امروز، 
در روز پنجاه‌ويكم، اين گزاره بيش از هر زمان ديگري قابل مشاهده است؛ 
جايي كه ميدان‌هاي شهرها و حتي دورافتاده‌ترين روستاها به صحنه‌اي 

براي نمايش همبستگي ملي تبديل شده‌اند. 
اين حضــور، صرفاً تجمعي از افراد نيســت، بلكه شــبكه‌اي از اراده‌هاي 
به‌هم‌پيوسته است كه پيام روشني را مخابره مي‌كند: جامعه نه‌تنها دچار 
فروپاشي نشده، بلكه در حال بازآرايي خود براي مقاومت فعال است. دشمن 
در هر جنگي، علاوه بر اهداف نظامي، به ‌دنبال فروپاشي رواني و اجتماعي 
است، به‌ دنبال ايجاد شكاف، ترس و بي‌اعتمادي، اما وقتي مادر سالخورده‌اي 
با دشواري قدم برمي‌دارد تا در ميان جمعيت حاضر شود يا فردي كه روي 
ويلچر نشسته، پرچم در دست مي‌گيرد، اين تصوير، دقيقاً نقطه مقابل آن 

چيزي است كه طراحان جنگ انتظارش را دارند. 
در چنين شرايطي، »حضور« به يك كنش امنيتي تبديل مي‌شود؛ كنشي 
كه نه با سلاح، بلكه با معنا توليد قدرت مي‌كند. حضور مردم در خيابان‌ها، 
پيام روشني براي ناظران داخلي و خارجي دارد: اين جامعه هنوز به خود باور 
دارد، هنوز در دفاع از كليت خود مصمم است و هنوز پيوندهاي دروني‌اش 
فعال و زنده اســت. اين پيام، به ‌تنهايي مي‌تواند بخشــي از هزينه‌هاي 
محاسباتي دشمن را افزايش دهد و او را در ارزيابي‌هايش دچار ترديد كند. 
از سوي ديگر، اين حضورها به‌ عنوان يك سازوكار »بازدارندگي اجتماعي« 
نيز عمل مي‌كنند. بازدارندگي صرفاً محصول توان نظامي نيســت، بلكه 
نتيجه مجموعه‌اي از عوامل اســت كه يكي از مهم‌تريــن آنها، آمادگي 
جامعه براي ايستادگي اســت. وقتي ميليون‌ها نفر در قالب پويش‌هايي 
همچون »جان‌فدا« به صحنه مي‌آيند و عدد مشاركت از ۲۷ميليون نفر 
عبور مي‌كند، اين يك آمار ساده نيست، بلكه نشانه‌اي از شكل‌گيري يك 
اراده جمعي است؛ اراده‌اي كه مي‌تواند در صورت لزوم، به اشكال مختلف 

كنشگري تبديل شود. 
اما اهميت اين حضور، فقط در ســطح كلان و پيام‌هاي راهبردي خلاصه 
نمي‌شود. در ســطح خرد نيز اين تجمع‌ها كاركردهاي مهمي دارند. در 
شرايطي كه جنگ مي‌تواند به انزوا، اضطراب و فروپاشي روحي افراد منجر 
شود، حضور در جمع، به نوعي »بازسازي رواني« كمك مي‌كند. افراد در كنار 
يكديگر، احساس تنهايي نمي‌كنند، اميد را بازتوليد مي‌كنند و از يكديگر 
انرژي مي‌گيرند. اين پويايي اجتماعي، خود يكي از اركان امنيت پايدار است 
چراكه جامعه‌اي كه از درون دچار فرســايش رواني شود، حتي با داشتن 

قدرتمندترين تجهيزات نظامي نيز آسيب‌پذير خواهد بود. 
نكته قابل توجه ديگــر، تنوع اين حضور اســت. از كودكاني كه شــايد 
معناي دقيق جنگ را درك نكنند اما با پرچم در دست در ميان جمعيت 
ايستاده‌اند تا جواناني كه با صلابت شعار مي‌دهند و سالمنداني كه با وجود 
محدوديت‌هاي جسمي، خود را به ميدان رسانده‌اند. اين تنوع، نشان‌دهنده 
عمق نفوذ اين همبستگي در لايه‌هاي مختلف جامعه است. امنيتي كه بر 
پايه چنين مشاركتي شــكل بگيرد، امنيتي سطحي و گذرا نيست، بلكه 

ريشه‌دار و پايدار است. 
در اين ميان، روايتگري نقش كليــدي دارد. هر يك از اين حضورها، حامل 
داستاني است؛ داستاني از انتخاب، از ايستادگي و از ترجيح »ما« بر »من«. 
اگر اين روايت‌ها به‌ درستي ثبت و بازگو نشوند، بخش مهمي از اين سرمايه 
اجتماعي از دست خواهد رفت. همان‌گونه كه در متون حماسي، روايت‌ها 
نقش مهمي در انتقال ارزش‌ها و ايجاد انگيزه داشته‌اند، امروز نيز روايتگران 
مي‌توانند با بازتاب اين صحنه‌ها، به تقويت اين چرخه امنيت‌ساز كمك كنند. 
اين روايت‌ها بايد از دل واقعيت بيرون بيايند؛ از همان مادري كه با زحمت 
قدم برمي‌دارد، از همان فردي كه روي ويلچر نشسته اما پرچم را بالا نگه 
داشته است. اينها تصاوير نماديني هستند كه مي‌توانند به زبان مشترك 
يك ملت تبديل شوند. زباني كه در آن، مفاهيمي چون ايثار، همبستگي و 

مسئوليت‌پذيري معنا پيدا مي‌كند. 
از منظر راهبردي، اين حضورها را مي‌توان نوعي »قــدرت نرم درون‌زا« 
دانســت؛ قدرتي كه نه از بيرون تحميل مي‌شــود و نه به ‌ســادگي قابل 
تخريب است. اين قدرت، محصول تجربه‌هاي مشترك، خاطرات جمعي 
و پيوندهاي عاطفي است كه در طول زمان شــكل گرفته‌اند. در شرايط 
بحراني، اين سرمايه به‌ سرعت فعال مي‌شود و مي‌تواند خلأهاي احتمالي 
در ساير حوزه‌ها را تا حدي جبران كند. در نهايت، بايد پذيرفت كه امنيت، 
مفهومي چندبعدي اســت و نمي‌توان آن را صرفاً به حوزه نظامي محدود 
كرد. امنيت، حاصل برهم‌كنش ميان دولت، جامعه و فرد اســت. در اين 
ميان، نقش مردم نه به ‌عنوان تماشاگر، بلكه به‌عنوان كنشگر، تعيين‌كننده 
است. آنچه امروز در ميدان‌هاي شهر و روستا ديده مي‌شود، مصداقي روشن 

از اين كنشگري است. 
اين حضور، اگرچه ممكن است در ظاهر ساده به نظر برسد، اما در عمق خود، 
حامل پيام‌هاي پيچيده و اثرگذاري است كه مي‌تواند مسير تحولات را تغيير 
دهد. از دل همين حضورها، حماسه‌هايي شكل مي‌گيرد كه نه‌ تنها در زمان 

حال، بلكه در حافظه تاريخي يك ملت نيز ماندگار خواهد شد. 
امروز، امنيت فقط در مرزها تعريف نمي‌شود؛ در دل همين جمعيت‌هايي 
تعريف مي‌شود كه ايســتاده‌اند، نگاه مي‌كنند و با حضور خود، معادله را 

تغيير مي‌دهند. 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳0۲۶0۳0۳۲۱00۱۵۳۸۹ مورخ ۱404/۱۱/۱۳هیات اول دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای حسین شمس به شناسنامه شماره ۵ 
کدملی  صادره فرزند عباس در قسمتی از اششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری کشاورزی 
بدون درج اعیانی به مساحت ۷00.۲4 متر مربع پلاک شماره  ۱00۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۶ 
حوزه ثبت ملک جنوب ش�رق اصفهان تأئید انتقال عادی و مع الواسطه از طرف حسینقلی نادری 
اشکاوندی که به  موجب یک فقره اظهار نامه ثبتی به عنوان مالک رسمی قسمتی از پلاک می باشد   
محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود ،در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی  به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. با 

توجه به تعطیلی اسفند ماه چاپ آگهی تاریخ ۱404/۱۲/۲4 به تاریخ ۱40۵/0۱/۳0 تغییر یافت.

مهدی صادقی وصفی  -  رییس اداره ثبت  اسناد واملاک شرق اصفهان

شناسه آگهی:۲۱۳۳۵۹0

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱404۶0۳0۲0۲۶0۲۳۷۸4 مورخ ۱404/۱0/0۲ هیات هیات سوم آقای رضا معتمدی 
به شناسنامه شماره ۶ کدملی ۵۶4۹۵۶۲۹۹۱ صادره  اصفهان فرزند عبدالرحمان مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی ۳ طبقه به مساحت ۱۷۵ متر مربع از 
پلاک  شماره ف ۱۵۱۸۲ واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان مورد درخواست 
به موجب سند 4۳۶۶۱ مورخ ۱404/0۲/۱۸دفتر ۲۳۷ اصفهان به  متقاضی انتقال قطعی گردیده و 
به نامش جریان ثبت می باشد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود ، در  صورتی که اشخاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس�ت در  صورت انقضای م�دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 
مالکیت صادر خواهد شد.  با توجه به تعطیلی اسفندماه چاپ آگهی تاریخ ۱404/۱۲/۲4 به تاریخ 

۱40۵/0۱/۳0 تغییر یافت . 

مرضیه یعقوبی  -  قائم مقام رئیسی واحد ثبتی

شناسه آگهی:۲۱۳۵۷۸۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱404۶0۳0۲۲۱00۱۵۹0۵ مورخ ۱404/۱۱/۲0 هیات اول دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند  رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای مهدی قوه عود به شناسنامه 
شماره ۱۱۵۶۱  کدملی ۱۲۹۳۳۳۸۲۸۱ صادره فرزند جواد در قسمتی از اششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی با کاربری کشاورزی بدون درج اعیانی به مس�احت ۱0۶۷/۳۲  متر مربع پلاک شماره ۳۲ 
فرعی از ۲۱۹4 اصلی واقع در اصفهان بخش ۶ حوزه ثبت ملک جنوب ش�رق اصفهان تأئید انتقال 
عادی و مع الواسطه از طرف  صدیقه کازرونی که به استناد سیس�تم جامع املاک به عنوان مالک 
رسمی قسمتی از پلاک می باشد ، محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش�ود  ، در صورتی که اشخاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د.با توجه به تعطیلی اس�فند ماه چاپ آگهی تاریخ 

۱404/۱۲/۲4 به تاریخ ۱40۵/0۱/۳0 تغییر یافت .

  مهدی صادقی و صفی   -     رئیس ثبت اسناد و املاک  از طرف نادری

شناسه آگهی:۲۱۳۵۵۹0

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

  برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  
سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بلا معارض متقاضیان  
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم  
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  
خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم  

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.  
ردیف ۱ - برابر رأی شماره ۲۱۶۹۵ مورخ ۱404/۱0/0۶ هیأت سوم مالکیت آقای تاج محمد بختیاری  
به شناسنامه ش�ماره ۳0 کدملی ۵۷۵۹۷۶۷4۷۱ فرزند فرامرز در ششدانگ یکباب ساختمان به  
مساحت ۸۵/۵۶متر مربع پلاک ش�ماره ۷۵ فرعی از ۲۷ اصلی واقع در بخش ۱4 حوزه ثبت ملک  
غرب اصفهان از مالکیت حس�ین مارانی برزانی فرزند حس�ن ثبت در دفتر ام�لاک تأئید و محرز  
گردیده است.  با توجه به تعطیلی اسفندماه چاپ آگهی تاریخ ۱404/۱۲/۲4 به تاریخ ۱40۵/0۱/۳0 

تغییر یافت.

شهریاری -  منطقه ثبت استاد و املاک غرب اصفهان  

شناسه آگهی:۲۱۳۵۶۲۹

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

     ‌ یادداشت     ‌ یادداشت

  در غیبت مرد كارخانه‌دار
اعتراف به سرقت ‌40ميلياردي

   غلامرضا مسکنی 
 زوج جواني كه با همدســتي چهار كارمند 
ديگر، در دوران جنگ تحميلي سوم، انبار 
لاستيك و خودروهاي لوكس تاجر سرشناس 
تهراني را به ارزش ‌۴۰ميليارد تومان خالي 
كــرده بودنــد، در عمليــات غافلگيرانه 
كارآگاهان پليس آگاهي دســتگير شدند. 
چند روز قبل، تاجر سرشناســي به اداره پليس 
رفت و از ســرقت حدود ‌۴۰ميليــارد تومان از 
اموالش در دوران جنگ تحميلي سوم شكايت 
كرد. او كــه مديرعامل يك شــركت بزرگ در 
زمينه واردات خودرو و لاستيك است، گفت به 
دليل جنگ از كشور خارج بوده و وقتي برگشته، 
انبار خالي از لاستيك و خودروهاي لوكس خود 

را ديده است. 
    تاجر سرشناس؛ قرباني كاركنان خود

اين تاجــر در توضيح ماجرا بــه مأموران گفت: 
»من مديرعامل شركت بزرگي هستم و در كار 
واردات خودرو و لاســتيك فعاليت دارم. دفتر 
كارم در يكي از خيابان‌هاي شمال تهران است و 
تعدادي كارمند و كارگر دارم. قبل از شروع جنگ 
تحميلي براي انجام كاري خارج از كشور بودم و 
وقتي جنگ شروع شد، نتوانستم به ايران برگردم. 
در همان روزهاي اول، شــركت تعطيل شــد و 
كاركنان و كارگران هم به خانه‌هاي‌شان رفتند.«

وي افزود: »چند روز قبل كه اوضاع كمي آرام‌تر 
شد، به ايران برگشتم. وقتي پا در انبار لاستيك و 
خودروهاي مدل بالا و لوكسم گذاشتم، با صحنه 
عجيبي روبه‌رو شدم. انبارم پر از لاستيك بود كه 
بيش از ‌۷ميليارد تومان ارزش داشت. در يكي 
از سوله‌ها هم پنج دســتگاه خودروي لوكس 
داشــتم كه هر كدام بين ۵ تا ‌۸ميليارد تومان 

قيمت داشتند.«

     انبار خالي و كاركنان ناپديد شده
شاكي ادامه داد: »داخل انبار خبري از لاستيك‌ها 
و خودروهــاي لوكس نبــود. ابتــدا فكر كردم 
كاركنانم كه يــك زوج جوان بــه همراه چهار 
مرد ديگر هستند، خودروها و لاستيك‌ها را به 
خاطر بمباران به مكان امنــي منتقل كرده‌اند. 
هرچقدر با آنها تمــاس گرفتم، خبري از آنها به 
دست نياوردم و به تلفن‌هايم جواب ندادند. الان 
احتمال مي‌دهم كاركنانم همان سارقان اموالم 

هستند و از آنها شكايت دارم.«

     قفل‌هاي سالم؛ ردپاي افراد آشنا
با شــكايت اين تاجر، پرونده به دستور بازپرس 
دادسراي ويژه سرقت براي رسيدگي در اختيار 
تيمي از كارآگاهان زبده پليس آگاهي پايتخت 
قرار گرفت.  نخستين بررسي‌هاي مأموران نشان 
داد قفل‌هاي در ورودي سوله و سالن‌ها همگي 
سالم است. اين موضوع براي مأموران اين فرضيه 
را قوت بخشيد كه به احتمال زياد، سارقان افراد 
آشنايي هســتند كه با كليد درها را باز كرده و 

دست به سرقت زده‌اند. 

     دوربين‌ها راز را فاش كردند
مأمــوران در ادامــه بررســي‌ها، دوربين‌هاي 
مداربسته محل حادثه را بازبيني كردند. تصاوير 
نشان مي‌داد سارقان همان زوج جوان به نام‌هاي 
»پريسا« و »فرشيد« همراه با چهار نفر ديگر از 

كاركنان شركت هستند. 
به این ترتيب، متهمان تحت تعقيب قرار گرفتند. 
كارآگاهان چند روز بعد موفق شــدند سه نفر از 
متهمان را شناســايي و بازداشــت كنند. از اين 
متهمان، چهار دستگاه خودروي لوكس كشف شد.  
متهمان دستگيرشده در بازجويي‌ها اعتراف كردند 
طراح اصلي سرقت‌ها، همان زوج جوان هستند كه 
جزو كاركنان ارشد شركت محسوب مي‌شوند. 
آنها گفتند از سوی اين زوج اجير شده‌اند.  در ادامه، 
مأموران يكي ديگر از متهمان را بازداشت كردند. 
او مخفيگاه پريسا و فرشيد را به مأموران نشان داد 
و گفت زوج جوان، لاستيك‌هاي انبار را به مكان 

ديگري منتقل كرده‌اند. 
     دســتگيري زوج ســارق و كشف 

لاستيك‌ها
با به دســت آمدن اين اطلاعــات، كارآگاهان 
مخفيگاه پريسا و فرشيد را شناسايي و هر دوي 
آنها را بازداشت كردند. مأموران همچنين تمام 
لاستيك‌هاي سرقت‌شده را كه اين زوج سارق به 
محل ديگري منتقل كرده بودند، كشف كردند. 

     يك خودرو همچنان مفقود است
اما يكي از پنج خودروي ســرقتي لوكس هنوز 
كشف نشده است. يكي از متهمان در بازجويي‌ها 
ادعا كرد خودرو را در مكاني مخفي كرده است، 
اما زماني كه سراغ آن رفته، متوجه شده از سوي 
فرد ديگري به ســرقت رفته است.  تحقيقات از 
متهمان ادامه دارد و مأموران در تلاشند پنجمين 

خودروي سرقتي را نيز كشف كنند. 

     وسوسه‌اي كه به زندان ختم شد
پريســا، مغز متفكر و طراح ســرقت ‌ميلياردي است كه با همدستي 
شوهرش و چهار كارمند ديگر، به سوله و انبار مرد تاجر دستبرد زد. او 
در اعترافات خود ادعا كرد: »با آغاز جنگ، تصور مي‌كردم مرد تاجر به 
ايران بازنمي‌گردد. همين موضوع باعث شد وسوسه سرقت به جان من 

و شوهرم بيفتد. 
 پريسا، چي شد كه تصميم گرفتي اموال صاحب‌كارت 

را سرقت كني؟
من و شوهرم چند سالي بود براي آن تاجر كار مي‌كرديم. تمام حساب 
و كتاب‌هاي او دست ما بود و خبر داشتيم چه ثروت هنگفتي دارد. قبل 
از جنگ، او به خارج رفت و خانواده‌اش هم همان جا بودند. وقتي جنگ 
شــد، تصور مي‌كرديم او به اين زودي‌ها به ايران برنمي‌گردد، چون 

سرمايه زيادي در خارج داشت و اين مقداري كه ما سرقت كرديم، براي 
او ارزش چنداني نداشت، بنابراين وسوسه سرقت به جان من و شوهرم 

افتاد و تصميم گرفتيم با چند نفر از كاركنان نقشه را اجرا كنيم. 
  چطوري به كارمندان ديگر اعتماد كرديد؟ مگر از لو رفتن 

نمي‌ترسيديد؟
من و شوهرم سابقه‌مان از بقيه بيشتر بود. در واقع، فرد مورد اعتماد تاجر، 
من و همسرم بوديم. وقتي به كاركنان ديگر پيشنهاد داديم، وسوسه 
پول‌هاي بادآورده باعث شد قبول كنند. از طرفي ما هم مجبور بوديم آنها 
را شريك كنيم، چون كليد انبار و سوله‌ها در اختيار يكي‌دو نفر از آنها بود. 

اگر آنها را شريك نمي‌كرديم، امكان سرقت وجود نداشت. 
 چطور‌ اموال سرقتي را تقسيم كرديد؟

پس از اينكه سرقت كرديم، لاستيك‌ها را من و شوهرم به سوله ديگري 
كه از قبل اجاره كرده بوديم منتقل كرديــم. خودروها هم در اختيار 

همدستان‌مان بود. قرار بود به زودي براي اموال سرقتي مشتري پيدا 
كنيم و پس از فروش، پول آن را بين هم تقسيم كنيم، اما خيلي زود 
شناسايي و بازداشت شديم. قبل از اينكه حتي يك ريال از پول سرقت 

را ببينيم، دستگير شديم. 
 سرنوشت خودروي پنجم چي شد؟ 

خودروي پنجم در اختيار آخرين فردي بود كه دســتگير شد. او ادعا 
مي‌كند خودرو را زير يك پل مخروبه پارك كرده بود و وقتي سراغش 
رفته، متوجه شده خودرو سرقت شده است، البته ما از صحت گفته‌هاي 
او مطمئن نيستيم. نمي‌دانيم راســت مي‌گويد يا خودش آن را جاي 

ديگري پنهان كرده است. 
 حرف آخر؟ 

تصور نمي‌كرديم به اين زودي صاحب كارمان از خارج برگردد و دست 
ما رو شود. الان هم خيلي پشيمانيم. 

گفت‌وگو با متهم


